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Abstract
A significant question about  Imam Khomeini’s theory of the guardianship of the jurist (wilāyat 
al-faqīh) revolves around the scholarly prerequisites for the ruling jurist. Should the ruling 
jurist be an absolute mujtahid? Must the ruling jurist have deduced all jurisprudential rulings 
before assuming the guardianship position? Is it necessary for the ruling jurist to surpass his 
contemporary jurists in knowledge? If the answer to the latter question is affirmative, should 
this knowledge superiority be in jurisprudential inferences or in political management and 
administration? This study does not delve into arguments supporting the doctrine of the 
guardianship of the jurist as presented by prominent jurists. Instead, it employs the analytical 
method and draws upon library resources, particularly Imam Khomeini’s jurisprudential works, 
to address these questions. According to the research findings, Imam Khomeini mandates the 
potential for absolute ijtihad in the guardian jurist, signifying the ability to make jurisprudential 
inferences in a significant number of sharia rulings. Furthermore, he stipulates the actual 
inference of a substantial number of sharia rulings for the ruling jurist, requiring that the 
majority of jurisprudential rulings be inferred before assuming the position. Moreover, based 
on caution, Imam Khomeini requires that the ruling jurist be the most knowledgeable jurist in 
the land of his reign concerning the inference of jurisprudential rulings and the management of 
public affairs. When Imam Khomeini’s views are juxtaposed to his practice, it becomes evident 
that in the absence of a jurist meeting all the conditions, certain conditions can be compromised 
in favor of others.
Keywords: Imam Khomeini, scholarly requirements of the guardian jurist, theory of the 
guardianship of the jurist, ijtihad.
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یه ولایت فقیه امام خمینی )ره( شرایط علمی ولیّ فقیه در نظر
علی اکبر گرجی ازندریانی1، محمدامیر قدوسی2

]تاریخ دریافت: 1402/7/9؛ تاریخ پذیرش: 1402/9/12[

چکیده
یکی از مهم ترین پرسش ها درباره نظریه ولایت فقیه امام خمینی )ره(، شرایط علمی فقیه حاکم است؛ بدین 

معنا که آیا طبق این نظریه فقیه حاکم می بایست مجتهد مطلق باشد؟ آیا فقیه حاکم می بایست خود پیش از 

تصدی مقام ولایت فقیه، احکام فقهی را شخصاً استنباط کرده باشد؟ آیا فقیه حاکم می بایست اعلم فقیهان 

گر پاسخ این پرسش مثبت باشد، آن گاه می توان پرسید آیا لزوم اعلمیت صرفاً در استنباط  عصر خود باشد؟ ا

فقهی است یا صرفاً در مدیریت و تدبیر سیاسی و یا در هر دوی آنها؟ بنابراین پژوهش حاضر از بررسی ادله اثباتی 

گون فقهای عظام در این باره منصرف است و صرفاً می کوشد با روشی تحلیلی از  اصل ولایت فقیه و نظرات گونا

میان منابع کتابخانه ای مرتبط، به ویژه آثار فقهی امام خمینی )ره( به پاسخ پرسش این پژوهش راه پیدا کند. 

بر اساس یافته های این پژوهش بنا بر دیدگاه های امام خمینی )ره(، وجود ملکه اجتهاد مطلق در ولیّ فقیه 

ضروری است؛ بدین معنا که لازم است وی توانایی استنباط احکام شرعی در تمام ابواب فقهی را داشته باشد؛ 

همچنین بر اساس این نظریه استنباط فعلی تعداد قابل توجهی از احکام شرعی برای فقیه حاکم شرط است؛ 

کم پیش از تصدی این مقام، میزان قابل توجهی از احکام فقهی را خود استنباط  یعنی ضروری است که فقیه حا

کرده باشد. همچنین بر اساس مبانی امام خمینی )ره(، بنا بر احتیاط واجب لازم است فقیه حاکم در استنباط 

احکام فقهی و نیز در تدبیر و مدیریت امور عمومی اعلم فقیهان در سرزمینی باشد که در آن اعمال ولایت می کند؛ 

البته قراردادن مجموعۀ اظهار نظرهای امام خمینی )ره( در کنار سیره عملی ایشان نشان می دهد که در صورت 

فقدان فقیهی که جامع تمام این شرایط باشد، از نظر امام خمینی )ره( شرط درایت و کفایت سیاسی فقیه حاکم 

به اندازه ای مهم است که ظاهراً می توان از برخی شرایط دیگر به نفع آن عدول کرد.

کلیدواژه ها: امام خمینی )ره(، شرایط علمی ولیّ فقیه، نظریه ولایت فقیه، اجتهاد.
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مقدما

نظریـۀ ولایـت فقیـه امـام خمینـی )ره( در عصـر غیبـت، ولایـت انتصابـی و مطلقـه فقیه اسـت. امام 

خمینـی )ره( در آثـار گوناگـون و زمان هـای متعـددی دربـارۀ ایـن نظریه قلم زده یـا اظهارنظر کرده اند. 

ایشان در کشف الاسرار، الاجتهاد و التقلید، تحریرالوسیله، حاشیه بر عروة الوثقی، درس های ولایت 

فقیه در نجف اشرف، کتاب البیع و نیز برخی سخنرانی ها و مکتوبات شان در دوره تصدی مقام 

ولایت فقیه )1358 - 1368( به بیان ویژگی های حاکم اسلامی در عصر غیبت پرداخته اند. 

گرچه در حقوق عمومی مدرن در غرب و بر اسـاس نظریه های مشـروطه، صلاحیت های لازم برای 

تصدی مقام های قدرت عمومی فاصله معناداری با صلاحیت های حاکم در نظریه ولایت مطلقه 

فقیه امام خمینی )ره( دارد، به دلیل استقرار نظام ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی و سیاسی 

جمهوری اسلامی ایران و نیز اهمیت شناخت نظریه زمامداری و اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 

برای امروز و فردای حقوق و سیاست در ایران، لازم است بر ویژگی های علمی ولیّ فقیه از دیدگاه 

بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران )ره( بیش از پیش نور تابانده شود.

بر این اساس، این پژوهش عهده دار بررسی دلایل فقهای موافق یا مخالف ولایت سیاسی و مطلقه 

فقیه نیسـت و تنها می کوشـد در پی پاسـخ پرسـش اصلی خود باشـد که شـرایط علمی ولیّ فقیه در 

نظریه ولایت فقیه امام خمینی )ره( چیسـت؟ و این موضوع را از لابلای آثار ایشـان و برداشـت های 

انجام شده از این آثار کاماً بررسی کند. مراد از پرسش از شرایط علمی ولیّ فقیه از نظر امام خمینی 

)ره( این موارد است؛ اول: آیا ایشان اجتهاد مطلق را برای تصدی مقام ولایت فقیه لازم می دانند یا 

صرفِ اجتهاد متجزی را برای این موضوع کافی می دانند؟ دوم: آیا ملکه اجتهاد مطلق برای تصدی 

این مقام کافی است یا فقیه باید پیش از تولی امور مسلمین، احکام فقهی را شخصاً استنباط کرده 

؟ چهارم: اعلمیت لازم  باشد؟ سوم: آیا فقیه حاکم باید اعلم فقیهانِ زمان و مکان خود باشد یا خیر

برای تصدی مقام ولایت فقیه، اعلمیت در استنباط احکام فقهی است یا اعلمیت در تدبیر امور 

سیاسی و یا اعلمیت در هر دوی آنها؟ 
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امـام خمینـی )ره( هنـگام برشـماری ویژگیهـای ضـروری ولـی فقیـه بـر لـزوم وجـود دو وصـف علـم و 

کیـد می کننـد. مطالعـه آثار ایشـان به روشـنی نشـان می دهد که منظـور از علم لازم  عدالـت در وی تأ

برای تصدی مقام ولایت فقیه در فرمایشـات ایشـان، علم به شـیوه اسـتنباط احکام فقهی و علم به 

شـیوه اداره امور سیاسـی و اجتماعی اسـت. ازآنجاکه منظور ایشـان از فقاهت نیازمند تبیین است 

باید کوشید که تعریف فقاهت لازم و کافی برای تصدی مقام ولایت فقیه از نظر ایشان روشن گردد.

ازآنجاکـه موضـوع پژوهـش حاضـر بـا وجـود اهمیـت آن از حیـث علمی و نیـز خطیربـودن آن از حیث 

پیامدهای سیاسی،1 چنان که باید و شاید محل توجه پژوهشگران قرار نگرفته است، لازم است یافتن 

پاسـخ پرسـش های این پژوهش در حد امکان مسـتقیماً از آثار خود امام خمینی )ره( پیگیری شـود؛ 

چراکه اغلب پژوهشگرانی که پیش تر به این آثار مراجعه کرده اند، یا در پی یافتن پاسخ پرسش های 

پیش گفته نبوده  و رهیافت و اهداف متفاوتی در مقایسه با این پژوهش داشته اند؛ یا این که، با حفظ 

احترامشان، به نحو شایسته ای از عهده پاسخگویی به این پرسشها برنیامده اند. از این رو این پژوهش 

می کوشد با مراجعه به: 1. کتاب ها و تقریرات دروس امام خمینی )ره(؛ 2. اظهارنظرهای ایشان در دوره 

رهبری؛ 3. برداشت های سایر فقها، به ویژه شاگردان ایشان از نظریه فقهی امام خمینی )ره( به پاسخ 

پرسـش این پژوهش دسـت پیدا کند. هر یک از این نوشـته ها و گفته ها، به مثابه جزئی از یک پازل یا 

تصویر بزرگ تر و نیز در نقش مقدمه ای از مقدمات استدلال نهایی عمل می کند و کنار هم قراردادن 

همه آنهاست که ما را به نظر مختار امام خمینی )ره( دربارۀ شرایط علمی ولیّ فقیه رهنمون می شود.

1. کتیب  ی س تقریر ت بسسس  می  وایگج جسه 

امام خمینی )ره( در طول سال های حیات خود کتب متعددی به رشته تحریر درآورده اند و همچنین 

تقریرات متعددی از دروس ایشـان از سـوی شاگردان شـان منتشـر شـده اسـت. برخی از این کتاب ها 

و تقریـرات صبغـۀ عرفانـی و فلسـفی دارنـد و برخـی از آنهـا در زمینه اصول فقه و برخی دیگـر دربارۀ فقه 

هسـتند؛2 برخـی از نوشـته های ایشـان نیـز دربـارۀ شـرایط و حـوادث روز بـوده اسـت؛ مثاً کتاب کشـف 
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الاسـرار امام خمینی )ره( کتابی اسـت که ایشـان در پاسخ به پرسـش های علی اکبر حکمی زاده و نیز رد 

ادعاهای وی درباره عالمان شیعه و مکتب تشیع نگاشته اند. در این قسمت از پژوهش آثاری از امام 

خمینی )ره( را برمی رسیم که در آنها به نظریه ولایت فقیه اشاره شده است و می کوشیم پاسخ پرسش 

پژوهش را از خلال سطور این کتاب ها پیدا کنیم. مهمترین کتاب ها و تقریرات دروس امام خمینی )ره( 

که در آنها به نوعی به موضوع ولایت فقیه اشاره شده است، این موارد هستند: کشف الاسرار، الاجتهاد 

و التقلید، حاشیه بر عروة الوثقی، تحریر الوسیله، درس های ولایت فقیه در نجف اشرف و کتاب البیع.

لاهر س  1-1. کتف  

مقصود امام خمینی )ره( از نگارش این کتاب در سال 1323 شمسی نه تبیین تفصیلی نظریه ولایت 

مطلقه فقیه، که پاسخ گویی به کتاب اسرار هزارساله اثر علی اکبر حکمی زاده است که در سال 1322 

منتشـر شـده بود؛ وی در این کتاب سـیزده پرسـش از علمای مکتب تشـیع مطرح کرده و هدف خود 

را پاک کـردن دیـن از پیرایه هـا اعـلام کـرده بـود. امام خمینـی )ره( در این کتاب اگرچـه در بیان صریح و 

روشن مقصود نهایی خود به اقتضای شرایط زمانی محتاط است و در تفصیل جزئیات تا اندازه ای 

پرده پوشـی می کند، به روشـنی نشـان می دهد که به نظریه ولایت مطلقه فقیه )یعنی ولایت غیرمقید 

به امور حسـبه( باورمند اسـت؛ البته ایشـان در این کتاب درباره اینکه فقیه حاکم می بایسـت اعلم، 
، اظهارنظر نمی کنند.3 مجتهد مطلق و مستنبط بالفعل احکام فقهی باشد یا خیر

لانشهیب س  نشقلید    .2-1

امـام خمینـی)ره( در الاجتهـاد و التقلیـد کـه زمان و مکان نگارش آن آغاز دهه سـی شمسـی در قم، 

یعنی پیش از تاریخ نگارش تحریر الوسیله در ترکیه و نشر و اصلاحات بعدی آن در نجف است، 

ذیـل بحـث از یکـی از روایـات ناظـر بـه قضـاوت و حکومـت فقیـه - یعنی مقبوله عمـر بن حنظله - 

مطلق اجتهاد را برای قاضی و حاکم کافی دانسـته بودند و نظر کسـانی را که به لزوم اجتهاد مطلق 
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وی در هـر معنایـی از آن باورمندنـد، به صراحـت نفـی کرده و گفته بودند هیچ دلیلی به سـود اعتبار 

اجتهاد مطلق، چه به معنای ملکه و چه به معنای علم فعلی، وجود ندارد، بلکه دلایلی به سود عدم 

اعتبار آن وجود دارد:  »فاعتبار الاجتهاد المطلق سواء کان بمعنی الملکة أو بمعنی العلم الفعلیّ، 

ة علی خلافه«.4 
ّ
ممّا   لا دلیل علیه، بل الأدل

امام خمینی )ره( با سه استدلال مستقل، دلالت عبارت »نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا« 

در ایـن حدیـث را بـر لـزوم شـناخت فعلـی تمـام حلال هـا و حرام هـا و احـکام شـرعی، بـه گونـه عـام 

استغراقی، برای فقیه منصوب به قضاوت و حکومت نفی می کنند. ایشان باور دارد   گرچه مضاف 

جمع ]احکامنا[ و مصدر مضاف ]حلالنا و حرامنا[ دلالت   بر عموم دارند و لازمه اش این است که 

منصب ]قضاوت و حکومت[   برای کسـی جعل شـود که با تمام احکام آشـنایی دارد، به دلایل زیر 

  این عمومیت در اینجا استفاده نمی شود: 

اول: عبـارات روایـت کـه در مقابـل منـع از مراجعـه بـه حکام جـور و   قضات آنان قرار گرفته اسـت، مانع 

استفاده عموم می شود و ظاهراً منصب قضاوت برای کسی جعل شده است که به احکام   اهل بیت 

ع( آشناست و در حلال و حرام آنها نظر می کند و ظاهر عبارت    »احکام ما را بشناسد« و بقیه روایت،  (

ع( آشنایی دارد. بر کسی صدق می کند   که به اندازه قابل توجه و متعارف )= معتد به( با احکام ائمه )

دوم: ظاهر عبارت   »احکام ما را بشناسد« بر شناخت بالفعل دلالت   دارد و روشن است برای غیرائمه 

ع( چنین شناختی به همه احکام   نه تنها حاصل نمی شود، عادتاً نیز ممکن نیست؛ بنابراین جعل  (

منصب   برای وی لغو خواهد بود. از این رو باید گفت که منظور امام، شناخت همۀ   احکام نیست 

و منصرف کردن این شناخت به قدرت شناخت و ملکۀ   اجتهاد نیز پذیرفتنی نیست؛ بنابراین باید 

این شناخت را - بر فرض دلالت - به   شناخت احکام، در حد متعارف منصرف نمود. 

  سوم: بر فرض که شناخت بالفعل همۀ احکام ممکن باشد، در این صورت نیز راهی برای تشخیص 

چنین فقیهی وجود ندارد؛ و از کجا   می توان فهمید او بر همه احکام، شناخت بالفعل دارد؟ )امام 

خمینی، 1388: ص 25 - 27(.
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از مجموع آنچه امام خمینی )ره( در این کتاب می نویسد، به ویژه از استدلال دوم ایشان بر رد اعتبار 

اجتهاد مطلق، یعنی آنجا که می فرمایند: »منصرف کردن این شناخت به قدرت شناخت و ملکه 

  اجتهاد نیز پذیرفتنی نیست؛ بنابراین باید این شناخت را - بر فرض دلالت - به   شناخت احکام، در 

حد متعارف منصرف نمود «، استنباط می شود ایشان شناخت فعلی مقدار قابل توجهی از احکام 

شـرعی را کـه بـه معنـای اسـتنباط فعلـی میـزان قابـل توجهـی از این احکام اسـت، شـرط صلاحیت 

برای تصدی منصب قضاوت و حکومت می دانند و با توجه به مضمون روایت، صرف وجود ملکه 

استنباط را برای تصدی این مقام کافی نمی دانند؛ این بدین معناست که فقیه حاکم باید پیش از 

رسیدن به مقام ولایت، در بخش قابل توجهی از احکام فقهی در نزد خود دارای فتوا باشد.

1-3. حیشیا رر  رسة  نوثقج 

امام خمینی )ره( در حاشیۀ خود بر کتاب العروة الوثقی آیت الله سیدکاظم یزدی که در سال1340 

شمسـی منتشـر شـده اسـت، به مسـئله 68 این کتاب که بیان می دارد: »در اموری که از حوزۀ کاری 

مجتهـد بـه شـمار می آیـد، مگـر در تقلیـد، اعلم بـودن معتبر نیسـت، جـز در مورد قاضی بـه احتیاط 

واجب«، حاشـیه ای نیفزوده اند که در عرف حوزوی می تواند به معنای پذیرش نظر ایشـان قلمداد 

فی التقلیـد،  و أمّا الولایة علی 
ّ

گـردد: »مسـألة 68: لا یعتبـر الأعلمیـة فیمـا أمـره راجـع إلی المجتهد، إلا

ی لها، و الوصایا التی  لا وصیّ لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها 
ّ
الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متول

الأعلمیـة. نعـم، الأحـوط فـی القاضـی  أن یکـون أعلـم من فی ذلک البلـد، أو فی غیره ممّـا لا حرج فی 

الترافع إلیه«  )امام خمینی، 1392: ص 16- 17(.

این سخن بدین معناست که از نظر امام خمینی )ره( تصدی قضاوت که از جمله یکی از شئون 

فقیه حاکم نیز اسـت، بنا بر احتیاط واجب مسـتلزم اعلمیت وی در گسـترۀ جغرافیایی ای اسـت 

کـه وی در آنجـا بـه اعمـال قضـاوت می پـردازد. بـر ایـن اسـاس فقیـه حاکـم هـم کـه از جملـه قاضی و 

منصوب کننده قضات نیز است، باید بنا بر احتیاط واجب در گستره جغرافیایی ای که به اعمال 
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ولایـت می پـردازد، فقیـه اعلـم باشـد. در همیـن مسـئله بیـان شـده اسـت کـه بنابـر احتیـاط واجـب 

اعلمیـت قاضـی در سـرزمین های مجـاوری کـه مـردم از آنجا بدون حـرج برای ترافع نـزد وی می آیند 

نیز شرط است.

4-1. تحریر  نوهیلا 

امـام خمینـی )ره( در کتـاب تحریـر الوسـیله کـه نخسـتین تدوین آن در سـال 1343 شمسـی انجام 

شده است، شئون حکومتی را برای فقهایی ثابت دانسته اند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند: 

»في عصر غیبة وليّ الأمر و سلطان العصر )عج( یقوم نوّابه العامّة؛ و هم الفقهاء الجامعون لشرائط 

 البدأة بالجهاد« )امام خمینی، 
ّ

ع( إلا الفتوی و القضاء، مقامه في إجراء السیاسات و سائر ما للإمام )

1392: ص 513(.

همچنین در »کتاب القضاء« همین کتاب یعنی تحریرالوسیله نیز بر خلاف ظاهر عبارات کتاب 

الاجتهـاد و التقلیـد، اجتهـاد مطلـق و بنـا بـر احتیاط اعلمیـت قاضی در منطقه ای کـه وی در آنجا 

قضاوت می کند و نیز اطراف آن را برای وی شرط دانسته اند: »یشترط في القاضي: البلوغ، و العقل، 

و الإیمان، و العدالة، و الاجتهاد المطلق، و الذکورة، و طهارة المولد، و الأعلمیّة ممّن في البلد أو ما 

یقربه علی الأحوط« )امام خمینی، 1392: ص 435 - 436(.

از مجموع این دو سـخن اسـتفاده می شـود که امام خمینی )ره( بنابر احتیاط واجب اعلمیت فقیه 

حاکم در منطقه ای که وی در آنجا به زمامداری می پردازد را، برای وی شرط می دانند؛ همچنین ایشان 

در جـای دیگـری از ایـن کتـاب نیـز بنابـر احتیاط واجب اجتهاد مطلق را بـرای تصدی مقام قضاوت 

و تصدی امور حسبه شرط دانسته اند و برای مجتهد متجزی، جز در شرایط فقدان مجتهد مطلق، 

در این امور حقی قایل نشده اند: »لیس للمتجزّی شی ء من الامور المتقدّمة [امور مربوط به قضاوت 

و تصـدی امـور حسـبه]، فحالـه حـال العامّـی فـی ذلـک علی الاحـوط. نعم، لـو فقد الفقیه و المجتهد 

المطلق ، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه« )امام خمینی، 1392: ص 514(. 
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البتـه چنان کـه پیش تـر گفتیـم، امـام خمینـی )ره( در الاجتهاد و التقلید بـرای قاضی و فقیه حاکم، 

مطلـق اجتهـاد را کافـی دانسـته بودنـد و گفتـه بودنـد کـه نه تنها هیچ دلیلی به سـود اشـتراط اجتهاد 

مطلـق وجـود نـدارد، بلکـه ادلـه بـر خـلاف آن گواهـی می دهـد. مقایسـه ایـن رأی امام خمینـی )ره( با 

تصریح های ایشان در کتب متأخر خود مبنی بر لزوم اجتهاد مطلق فقیه قاضی و فقیه حاکم، دو 

احتمـال را بـه ذهـن پژوهشـگران متبـادر می کنـد؛ احتمـال نخسـت این اسـت که: ایشـان بر خلاف 

رأی شان در الاجتهاد و التقلید که مطلق اجتهاد را کافی دانسته بودند، در دو کتاب تحریر الوسیله 

و حاشیه بر عروة الوثقی از این رأی عدول کرده اند؛ یعنی بر اساس مبانی فقهی متأخر امام خمینی 

)ره( مجتهـد متجـزی، یعنـی کسـی کـه تنهـا قـدرت اسـتنباط احـکام در تعـداد محـدودی از ابـواب 

فقهی را داراست، بنا بر احتیاط واجب حق تصدی مقام ولایت فقیه را، که قضاوت نیز از شئون آن 

اسـت، جز در موارد ضرورتِ ناشـی از فقدانِ مجتهدِ مطلق ندارد؛ گرچه تقلید از او در موضوعاتی 

که در آنها به استنباط حکم شرعی قادر است، مانعی ندارد. 

دومین احتمال و تفسیر برای حل این تعارض، این است که: تعارض پیش آمده ناشی از اشتراک 

لفظـی اسـت، یعنـی فـارغ از اینکـه امام خمینـی )ره( دلالت عبارات ذکر شـده در روایت مذکـور را از 

بیان لزوم اجتهاد مطلق قاضی و فقیه در معنای ملکه، منصرف می دانند؛ منظور ایشان در الاجتهاد 

و التقلید از »اجتهاد مطلق« در معنای فعلی، استنباط فعلی تمام احکام فقهی، یعنی صدور فتوا 

ع(  در تک تـک مسـائل فقهـی بـدون هیچ گونه اسـتثنائی بوده اسـت کـه آن را مگر بـرای معصومین )

محال می دانسته اند و چنین برداشتی یعنی لزوم اجتهاد مطلق فعلی فقیه قاضی یا حاکم از متن 

حدیـث شـریف را خـلاف ظاهـر قلمـداد می کرده انـد؛ یعنـی همان طـور که بسـیاری از فقهای بسـیار 

ماهر و حتی اعلم زمان خود نیز درنهایت در برخی از مسـائل فقهی قایل به احتیاط می شـوند و از 

دادن فتوا استنکاف می کنند، امام خمینی )ره( شناخت فعلی تمام احکام فقهی بدون هیچ گونه 

ع( محال عادی می دانسـته اند؛ در حالی که ایشـان در دو کتاب  اسـتثنائی را برای غیر معصومین )

تحریر الوسـیله و حاشـیه بر عروة الوثقی منظورشـان از »اجتهاد مطلق«، وجود ملکه ای در شـخص 
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مجتهد است که وی بتواند احکام شرعی را نوعاً، در تمام ابواب فقهی استنباط کند و به فتوا برسد، 

گرچه در مواردی هم نتواند فتوا صادر کند و قایل به احتیاط واجب شود؛ چراکه منظور از »اجتهاد 

مطلق« در کلمات بسیاری از فقها، همان ملکه ای است که فقیه را قادر می سازد که احکام شرعی 

را  نوعاً، در تمام ابواب فقهی استنباط کند.

بـر ایـن اسـاس و طبـق تفسـیر دوم امـام خمینی )ره( رأی شـان را تغییـر نداده اند، بلکه منظور ایشـان از 

اصطلاح »اجتهاد مطلق« در الاجتهاد و التقلید غیر از منظور ایشان از اصطلاح »اجتهاد مطلق« در 

تحریر الوسیله و حاشیه بر عروة الوثقی بوده است. به عبارت دیگر در الاجتهاد و التقلید منظورشان از 

»مجتهد مطلق« در معنای فعلی آن، کسی است که در تمام احکام فقهی، بدون هیچ گونه استثنایی 

صاحـب فتـوا باشـد؛ ولـی در دو کتـاب بعـدی منظورشـان از »مجتهـد مطلـق« کسـی اسـت کـه واجد 

ملکه ای باشد که بتواند در نوع احکام مربوط به تمام ابواب فقهی به فتوا برسد. بر این بنیاد در الاجتهاد 

و التقلیـد »اجتهـاد مطلـق« را در آن معنـای مذکـور برای قاضی و حاکم شـرط ندانسـته اند؛ ولـی در دو 

کتاب بعدی »اجتهاد مطلق« را در معنای توانایی استنباط در تمام ابواب فقهی از طهارت تا دیات 

برای قاضی و حاکم شرط دانسته اند و تعارض ظاهری پدیدآمده تنها ناشی از اشتراک لفظ بوده است. 

با توجه به توضیحاتی که امام خمینی )ره( ذیل روایت مذکور در الاجتهاد و التقلید داده اند و دلایلی که 

در تبیین چرایی نظر خود مرقوم کرده اند، به نظر می رسد احتمال دوم چندان ضعیف نیست. 

البته صحت این احتمال منوط به آن است که ما بپذیریم که استنباط فعلی تعداد معتدبهی )= 

قابل توجه = متعارف( از احکام شرعی، به معنای آن است که فقیه مستنبط، واجد ملکه اجتهاد 

مطلق یعنی توانایی اسـتنباط در تمام ابواب فقهی اسـت؛ در غیر این صورت، یعنی اگر اسـتنباط 

فعلی تعداد معتدبهی از احکام شرعی را صرفاً نشانه وجود ملکه اجتهاد متجزی در فقیه بدانیم، 

تفسیر دوم نامحتمل می شود. گرچه امام خمینی )ره( بر این باور بوده است که متن روایت مذکور 

به خودی خود، از بیان لزوم وجود ملکه اجتهاد مطلق منصرف اسـت، شـاید نامحتمل نباشـد که 

بگوییم لازمه استنباط فعلی تعداد معتدبهی از احکام شرعی، وجود ملکه اجتهاد مطلق در فقیهی 
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اسـت کـه بـه چنیـن توفیقـی نائـل آمـده اسـت؛ بـا ایـن همـه ایـن قلم بـه تفسـیر دوم صرفـاً بمثابه یک 

احتمال می نگرد و بر آن اصراری ندارد.

5-1. بسس  یی سلای  فقیا بس اجف  شرف 

ایشان در دروس ولایت فقیه خود در نجف اشرف که در سال 1348 شمسی القا فرموده اند، چنین 

بیان داشته اند: »حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین 

مطالب استدلال کردند که امام باید بر دیگران فضل داشته باشد« )امام خمینی، 1392: ص 48(.

امام خمینی )ره( در این دروس بیش از این مقدار متعرض بحث شرایط علمی حاکم نشده است 

و به بررسی سندی و دلالی روایات ناظر به این موضوع نپرداخته اند. همچنین ایشان در این دروس، 

آن هنـگام کـه در مقـام بیـان شـرایط فقیـه حاکم بوده اند، اعلمیت را برای وی شـرط ندانسـته اند؛ به 

همین سبب هنگام بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، آیت الله ابراهیم 

امینی که مخبر کمیسیون »ولایت فقیه« بود، در جلسه پنجم این شورا اعلام کرد: »با مراجعه مکرر 

بـه کتـاب ولایـت فقیـه امـام خمینـی )ره( بـه این نتیجه رسـیدم که ایشـان اعلمیت را در فقیه شـرط 

ندانسته اند« )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 176(.

، یعنی تصریح امام خمینی )ره( به لزوم افضلیت علمی حاکم و در عین حال  شاید وجه جمع این دو

برنشمردن اعلمیت در شرایط فقیه حاکم از نظر اشخاصی چون آیت الله ابراهیم امینی این باشد که 

ع(، یعنی  آنها معتقدند امام خمینی )ره( افضلیت علمی را از ویژگی های حاکم در دوره امام معصوم )

ع( دانسته است و در عصر غیبت چنین موضوعی را شرط تصدی ولایت  از شرایط خود امام معصوم )

سیاسـی از سـوی فقیه نمی دانسـته اند. البته این برداشـت با تصریح های امام خمینی )ره( در سـایر 

کتب شان بر لزوم اعلمیت قاضی و حاکم، بنا بر احتیاط واجب، در سرزمینی که به اعمال قضاوت و 

حکومت مشغول اند، منافات دارد و به نظر می رسد که آیت الله ابراهیم امینی تنها به کتاب ولایت فقیه 

امام خمینی )ره( توجه داشته اند و مفاد سایر آثار فقهی امام خمینی )ره( محل توجه شان نبوده است.
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آیت الله ابراهیم امینی در همین جلسه، فتوایی از امام خمینی )ره( در اواخر عمرشان را نقل می کند 

که بنا بر آنچه ایشان در جواب یک استفتاء مرقوم داشته اند، فقیه حاکم باید واجد تمام ویژگی های 

فقیهی باشـد که جامعِ شـرایطِ تقلید اسـت: سـؤال: »هل تفصلون بین المرجعیه الدینیه و القیاده 

السیاسـیه و ان لایکـون المقلـد غیرالقائـد؟« جـواب: »بسـم الله الرحمـن الرحیـم. لا تفصیـل بینهمـا و 

لیسـت ولایـه القیـاده السیاسـیه الا للمجتهـد الجامـع لشـرائط التقلیـد« )اداره کل قوانیـن مجلـس 

شورای اسلامی، 1369: ص 177(.

و مـا می دانیـم کـه امـام خمینـی )ره( گرچـه نـه بنـا بر فتـوا، بنابراحتیـاط واجب اعلمیـت را در مرجع 

تقلید شرط می دانند: »یجب تقلید الأعلم علی الأحوط الوجوبی« )امام خمینی، 1392: ص 12(.

بنابر این مقدمات، منطقاً این نتیجه مسـتفاد می شـود که از نظر امام خمینی )ره( فقیه حاکم نیز 

می بایست همچون مرجع تقلید، بنا بر احتیاط واجب اعلم فقهای زمان و مکان خود باشد.

6-1. کتیب  ندیع 

امـام خمینـی )ره( در کتـاب البیـع خـود کـه در سـال 1352 شمسـی منتشـر شـده اسـت، در ضمـن 

برشـماری ویژگی هـای فقیـه حاکـم، افـزون بر »فقاهـت« و »عدالـت«، »کفایت« را نیز بـرای ولیّ فقیه 

شـرط کرده انـد، هرچنـد »کفایـت« را داخـل در عنوان »علم« دانسـته اند: »لابد في الوالي من صفتین 

هما أساس الحکومة القانونیة، ولا یعقل تحققها إلا بهما: إحداهما العلم بالقانون و ثانیتهما العدالة، 

إن شـئت  ومسـألة الکفایة داخلة في العلم بنطاقه الاوسـع، ولا شـبهة في لزومها في الحاکم أیضا، و

قلت: هذه شرط ثالث من أسس الشروط« )امام خمینی، 1388: ص 465(.

کید می کننـد: »و قـد ورد في  ایشـان در همیـن کتـاب مجـدداً بـر لـزوم افضلیـت حاکـم بـر دیگـران تأ

مات بین المسـلمین - منذ الصدر 
ّ
ع(، و کان من المسـل الأخبـار اعتبـار العلـم و العـدل فـي الإمـام )

الأوّل لزوم علم الإمام و الخلیفة بالأحکام، بل لزوم کونه أفضل من غیره، و إنّما الخلاف في الموضوع. 

، و لا زال طعن  خـر
ُ
کمـا أنّـه لا خـلاف بیـن المسـلمین فـي لـزوم الخلافـة، و إنّمـا الخـلاف في جهـات أ
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علمائنا علی من تصدّی للخلافة: بأنّه جهل حکماً کذائیّا« )امام خمینی، 1388: ص 624(.

البته ظاهراً کسانی که معتقدند امام خمینی )ره( اعلمیت را در فقیه حاکم شرط نمی دانند، این 

عبارت در کتاب البیع، یعنی لزوم افضل بودن خلیفه را همچون عبارت مشابه در کتاب ولایت فقیه 

ع( می کنند و بر  که تقریرات درس ایشان در نجف اشرف است، حمل بر عصر حضور امام معصوم )

این باورند که امام خمینی )ره( اعلمیت را از جمله شرایط فقیه حاکم در عصر غیبت امام معصوم 

ع( بیان نکرده اند. چنان که پیش تر گفتیم این برداشـت با تصریح های دیگر ایشـان مبنی بر لزوم  (

اعلمیت حاکم و قاضی بنا بر احتیاط واجب، که در این پژوهش به آنها اشاره کردیم، منافات دارد.

2.  ظهیساظر یی بسسه س دری 

امـام خمینـی )ره( در اواخـر حیـات خـود در نامـه ای کـه بـه آیـت الله علـی مشـکینی ـ رئیـس شـورای 

بازنگری قانون اساسی وقت ـ مرقوم داشته اند، دو شرط اجتهاد و عدالت را برای تصدی این منصب 

کافـی دانسـته اند. البتـه بـه نظـر می رسـد کفایت اجتهـاد و عدالتی که در این نامه به آن اشـاره شـده 

اسـت، بـرای دفـع توهـم اشـتراط مرجعیت بوده اسـت و امام خمینـی )ره( در این نامـه در مقام بیان 

تمام شرایطِ الزامیِ ولیّ فقیه نبوده اند. افزون بر این چنین گمان می رود که ایشان در اواخر عمرشان، 

با توجه به شناختی که از صلاحیتهای علمی و تدبیری رجال مذهبی و سیاسی کشور داشته اند، 

و پیش بینی ای که از احتمال تداوم این وضعیت در آینده دور و نزدیک می کرده اند، در پی ایجاد 

سازوکاری در متن قانون اساسی، برای بن بست گشایی در هنگام تعیین عالی ترین مقام مذهبی و 

سیاسی کشور و بروز وضعیت اضطراری بوده اند. 

با این همه، این احتمال منتفی نیست که امام خمینی )ره( در اواخر عمر خود از احتیاطی که در 

لزوم اعلمیت فقیه حاکم داشـته اند، دسـت کشـیده باشـند؛ هرچند نمی توان در این باره دل استوار 

بود؛ به ویژه به این دلیل که به جز این مرقومه و نظایر آن که به وجوه مختلفی قابل استظهار است، 

دسـت کم تاکنون، مؤید دیگری در این باره در دسـت نیسـت و سـلوک عملی ایشـان در اواخر عمر 
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ایشان نیز قابل حمل بر شرایط اضطرار است: »ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست 

رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع 

کنـد. مـن از ابتـدا معتقـد بـودم و اصـرار داشـتم که شـرط مرجعیت لازم نیسـت. مجتهد عـادل مورد 

تأیید خبرگان محترم سراسـر کشـور کفایت می کند ... در اصل قانون اساسـی من این را می  گفتم، 

ولی دوستان در شرط »مرجعیت« پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می  دانستم 

که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.« )امام خمینی، 1389: ص 371(.

همچنین به قرینۀ عبارت »باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست 

و نیرنگ دفاع کند« که مفاد آن با عبارات گوناگون در سایر آثار بیان و قلم ایشان نیز موجود است، 

و با توجه به رویدادهای منتهی به کناررفتن آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، به نظر می رسد 

که در نظر امام خمینی )ره( چنانچه در عصری از اعصار و مصری از امصار فقیهی وجود نداشته 

باشـد که جامع تمام ویژگی های ضروری برای تصدی مقام لایت فقیه باشـد، تدبیر سیاسـی فقیه 

در برابر سایر ویژگی های ضروری ولیّ فقیه از اهمیت بالاتری برخوردار است. بر این بنیاد می توان 

ایـن ادعـا را طـرح کـرد کـه گرچه امام خمینی )ره( بنا بر احتیاط واجب به لزوم اعلمیت فقیه حاکم 

در فقاهت و نیز تدبیر سیاسی باور داشته اند، در صورت فقدان فقیهی که جامع تمام این شرایط 

باشد، از باب تناسب حکم و موضوع، توانایی و درایت حاکم در تدبیر امور سیاسی و اجتماعی را 

مهم تر از اعلمیت وی در استنباط احکام فقهی می دانسته اند. 

بـرای اثبـات ایـن مدعـا بایـد گفت گرچه ایشـان در این باره مکتوب یا فرمایش صریحـی ندارند، این 

، از جمله این فقره، به آسانی قابل استنباط  معنا از لابلای مکتوبات و فرمایشات ایشان در اواخر عمر

است: »مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع 

مسـلمانان برنامه ریـزی کنـد کـه وحـدت رویـه و عمـل، ضـروری اسـت و همین جاسـت کـه اجتهـاد 

مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی 

نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص 



شر یی  لاج سنج  فقیا بس اظریا سلای  فقیا  می  وایگج جسه  /  97

دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، 

این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد« 

)امام خمینی، 1389: ص 177 - 178(.

3. ررب ش  هییر فقهی  ز اظریا  می  وایگج جسه 

چنان که از مفاد مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به روشنی به دست می آید، آیت الله محمد 

مؤمن قمی باورمند است که امام خمینی )ره( بنا بر حکم اولی، هم زمان اعلمیت فقهی و اعلمیت 

سیاسـی را در فقیـه حاکـم شـرط می داننـد. اسـتناد آیـت الله مؤمن قمـی در اثبات این مدعـا که امام 

خمینی )ره( اعلمیت را در فقیه حاکم شـرط می دانسـته اند، از جمله به همان فقره از کتاب البیع 

کید شده بود  امام خمینی )ره( است که پیش تر بدان اشاره کردیم و در آن بر لزوم افضلیت حاکم تأ

)اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 1285(.

البته بر خلاف آیت الله مؤمن قمی و آیت الله آذری قمی که در تاریخ دهم تیرماه 1368 و در سی ودومین 

جلسه شورای بازنگری قانون اساسی تصریح می کرد: »خبرگان حق ندارند که به غیراعلم اصاً رأی 

بدهنـد« )اداره کل قوانیـن شـورای اسـلامی، 1369: ص 1251(، آیـت الله امامـی کاشـانی در جلسـات 

شورای بازنگری قانون اساسی اصرار داشت در مدارک شرعی، دلیل اطمینان آوری بر لزوم اعلمیت 

فقیـه حاکـم وجـود نـدارد. او نیـز در تاریخ دهم تیر ماه 1368 گفته بود: »در تمام کتب فقهی شـما در 

ولایت فقیه بگردید، شـرط اعلمیت را یک شـرط محکمی نخواهید دید« )اداره کل قوانین شـورای 

اسلامی، 1369: ص 1250(.

همچنیـن اصـل صدونهـم قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران بعـد از بازنگـری در سـال 1368 

شمسی که جمع محدود و منصوبی از شاگردان و ارادتمندان امام خمینی )ره( در شورای بازنگری 

قانون اساسی کوشیده اند آن را با توجه به دیدگاه های امام خمینی )ره(، به ویژه دیدگاه های متأخر 

ایشان تنظیم کنند، چنین بیان می دارد:



98 / پژس ش ایما  میمیا، هیل اهم، شایسه  جد م

: »شرایط و صفات رهبر

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛

، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم 

است« )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1357 هـ.ش، با اصلاحات سال 1368 هـ.ش(.

چنان که پیداسـت، بند نخسـت اصل صدونهم قانون اساسـیِ بازنگری شـده در سـال 1368، یکی 

از شـرایط رهبـر را صلاحیـت علمـی لازم بـرای افتـاء در ابواب مختلف فقه دانسـته اسـت. در اینجا 

می توان پرسید آیا می توان مفاد این اصل را به لزوم وجود ملکه اجتهاد مطلق در شخص رهبر ترجمه 

کرد؟ آیا منظور از ابواب مختلف فقه، تمام ابواب فقه است یا تنها بعضی از ابواب فقه؟

بـرای یافتـن پاسـخ ایـن سـؤالات بایـد بـه مشـروح مذاکـرات شـورای بازنگـری قانـون اساسـی مراجعـه 

کـرد. ازآنجاکـه اصلاحـات قانـون اساسـی کامـاً در پرتـو آرا و منویـات امـام خمینـی )ره( و در جمـع 

غیرمنتخبی از منصوبین ایشان انجام می شده است، رجوع به مشروح مذاکرات این مجمع می تواند 

در فهـم آرای امـام خمینـی )ره( در ایـن حـوزه و نیـز فهـم سـایر فقهـا از آرای ایشـان بـه مـا کمـک کند. 

چنان که در متن مصوب کمیسـیون مربوطه که در ظهر پنج شـنبه در تاریخ یازدهم خردادماه سـال 

1368 شمسی )سه روز پیش از درگذشت امام خمینی )ره(( و در هفدهمین جلسه عمومی شورای 

بازنگری قانون اساسـی، به صحن اصلی شـورای بازنگری پیشـنهاد شـده است، مشاهده می کنیم؛ 

کید شده  در این پیشنهاد هم بر عبارت »اجتهاد مطلق« هم بر توانایی استنباط فقهی »به آسانی« تأ

بـود: »اجتهـاد مطلـق بـه طـوری که به آسـانی بتوانـد در ابواب مختلـف فقه احکام را اسـتنباط کند« 

)اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 642(.

در همیـن جلسـه آیـت الله محمـد مؤمـن قمـی می گویـد: »بر مجتهـد متجزی اصاً معلوم نیسـت فقیه 

اطلاق بشود تا حق ولایت داشته باشد و به کسی می گویند فقیه به قول مطلق که ولایت برای اوست و 
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نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد؛ اگر نگوییم بالفعل استنباطش موجود باشد؛ قریب به فعل 

باشد. فلذا برای این جهت تعبیر شده است که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه که همان اجتهاد 

مطلق است، احکام را استنباط کند« )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 645(.

ایشان در ادامه سخنان شان اضافه می کنند: »از نظر شرعی به حسب روایات متعددی که ما داریم، 

رهبـر در صورتـی کـه اعلمـی در جامعـه باشـد، غیراعلـم نمی تواند رهبری داشـته باشـد ... منتهی ما 

اعلمیـت را عبـارت از صـرف اعلمیـت در مسـائل فقهـی و اسـتنباط احـکام نمی دانیـم« )اداره کل 

قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 646(.

در جلسـه بعدی )جلسـه هجدهم( مصادف با چهارشـنبه هفدهم خردادماه 1368 شمسی و پس 

از ارتحـال امـام خمینـی )ره( و تعییـن آیت الله خامنه ای )مدظله العالی( به رهبری، بحث ها دربارۀ 

اصول مربوط به رهبری ادامه می یابد.

در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی می گوید: »در اصل 109 آنجا که قید اجتهاد مطلق است، 

ما هم یک اجتهاد مطلق بیاوریم و آن عبارت ذیلش دیگر فکر می کنم کار لازمی نیست. مخصوصاً 

با الهام از حرف امام، من خیال می کنم امام با مطالعه و دقت و با تجربۀ خودشـان این سـفارش را 

کردنـد کـه فرمودنـد مجتهـد عـادل هـم - همیـن کلمه ای کـه امام گفتنـد - کافی اسـت، یکی کنیم؛ 

اینکه دیگر بگوییم هر وقت خواسـت بتواند به آسـانی به دسـت بیاورد؛ ممکن اسـت همین شـبهه 

درسـت بشـود که حالا آسـانی خودش کشـدار اسـت. آسانی یعنی چه؟ خوب بالاخره یک کسی که 

واقعاً مجتهد باشد یک شورای افتائی هم برای خودش درست بکند، کمک بگیرد، خوب دیگر با 

مسـئولیت هایی که دارد، وظایفش را انجام می دهند. آن شـورا ممکن اسـت فقهای خبره ای آماده 

بکند که کارهایشـان را انجام بدهند، خودش هم مجتهد اسـناد و اینها می شـود« )اداره کل قوانین 

مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 679(.

بـه نظـر می رسـد کـه برخـی اعضـای شـورای بازنگـری قانـون اساسـی بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند که 

آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی بـا توجـه بـه تحـولات پیش آمـده و نیـز تحولاتـی کـه امیـد می داشـته در 
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آینـده نزدیـک پدیـد آیـد، تلاش می کند اجتهادی را که برای تصدی مقام رهبری کفایت می کند، به 

حداقلی تریـن شـیوۀ ممکـن در قانـون اساسـی بگنجانـد و موافقـت با ایـن رویکرد را بـه امام خمینی 

)ره( نیـز نسـبت می دهـد. آنچـه از مفـاد گزارش هـای منتشرشـده از ایـن جلسـه به نظر می رسـد، این 

است که آیت الله هاشمی رفسنجانی می کوشد اعضای جلسه را متقاعد کند که امام خمینی )ره( 

، که حتی بنا بر حکم اولی اقلی  دست کم در ماه های آخر عمرشان احتمالاً نه تنها از حیث اضطرار

از مراتب اجتهاد را نیز برای تصدی مقام ولایت سیاسـی فقیه کافی می دانسـته اند. البته ایشـان در 

ادامـه مذاکـرات و پـس از مخالفت هـای مسـتند و پرشـمار برخـی از دیگر اعضا - کـه خواهد آمد - 

ظاهراً به گونه ای از سخن خود عقب نشینی کرده یا از سخنان خود رفع سوء برداشت می کند.

در ادامـه بحـث آیـت الله موسـوی اردبیلـی از شـیوه نگـرش آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی بـه کیفیـت 

اجتهـاد و تفسـیری کـه از نظـر امـام خمینی )ره( درباره شـرایط علمی ولیّ فقیـه ارائه می دهد، انتقاد 

می کند: »بحث شد به اینکه ما که گفته ایم مجتهد مطلق، بعد گفتیم به آسانی بتواند در ابواب فقه 

استنباط کند. به این اشکال شد که لازم نیست. همین که در مسائل حکومتی بتواند کافی است. 

شما حداقل برای فهمیدن من یک مثالی بزنید که کسی در مسائلی که در کتب فقهی هست، در 

متون هم هست، در شروح هست و امثال اینها، آن را نمی تواند استنباط کند؛ اما مسائل حکومتی 

را با همه پیچیدگی هایش می تواند استنباط کند. آنجا که می رسد هم در اصولش گرفتار است، نه 

مبنـا دارد، هیـچ چیـز نمی داند. نافله را نمی تواند اسـتنباط کند؛ اما مسـئله حکومـت را می تواند؟« 

)اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 686 - 687(.

در ادامه آیت الله علی مشـکینی می گوید: »اگر ما شـرط کنیم که یک فقیهی باشـد که همه احکام 

را به آسانی بخواهد استنباط کند، واقعاً وجود خارجی این چنین فرد را شما نمی توانید پیدا کنید. 

پـس صـلاح اسـت کـه همین جـوری باشـد که اجتهـاد مطلق، یا دیگر هیـچ نگویید، یا بـه طوری که 

کلمه به آسانی را حذف کنید. اجتهاد مطلق به نحوی که بتواند در ابواب مختلف فقه احکام محل 

ابتـلای مـردم را اسـتنباط کنـد هـم کلمـه احـکام را بنـده قیـد می زنم، هم کلمه به آسـانی را پیشـنهاد 

می کنم که حذف بشود« )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 688 - 689(.
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در ادامـه جلسـه آیـت الله محمـد یـزدی می گویـد: »ولایـت از فقیـه اسـت معنایش این اسـت که باید 

صدق فقیه برطرف بکند و صدق فقیه یعنی کسی که "نظر في حلالنا و حرامنا"، "عرف احکامنا" 

اینها را داشته باشد، اجمالاً بر او صدق بکند. حالا صدق فقیه بکند، تصور ما این است که اطلاق 

صـدق منصـرف اسـت بـه مجتهـد مطلـق ... مـن همیـن جـا اشـاره بکنـم که حتمـاً این فقیـه صرف 

فقاهـت بـه معنـای قـدرت بر اسـتنباط احکام فرعیـه از ادله اصلیه کافی نیسـت؛ زیرا مدیریت هم 

باید داشته باشد ... فقاهت و قدرت استنباط از احکام کافی نیست برای اداره امت. به این مسئله 

در روایـات هـم اشـاره شـده اسـت حداقـل تـا آنجایـی کـه من یادم هسـت دو جـا در روایـات به کلمه 

"عارفاً بزمانه" اشاره شده؛ یعنی زمان را بشناسند؛ یعنی مسائل جاری در زمان را درست بشناسند« 

)اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 693 - 694(.

در اینجا آیت الله هاشمی رفسنجانی در تکمیل و توضیح یا شاید تصحیح آنچه پیش تر گفته بود، 

می گوید: »من یك تذکری بدهم از اظهارات من مثل اینکه بعضی از آقایان، حتی آقای یزدی هم که 

اخیراً صحبت کردند، برداشت کردند که من گفتم اجتهاد مطلق نباشد. چرا، من می گویم اجتهاد 

مطلق باشد، آن ذیل نباشد، تقریباً همان حرف آقای مشکینی است که فرمودند به آسانی بتواند [را 

حذف کنید]« )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 696(.

به هرحال پس از این گفتگوها و اصلاحاتی که در کمیسیون مربوطه دربارۀ این اصل انجام می گیرد، 

هنگام تصویب نهایی اصل 109، بر این معنا تصریح می شود که منظور از صلاحیت افتاء در ابواب 

مختلف فقه، اجتهاد مطلق است )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 1285(. هرچند 

ظاهراً در اینکه آیا لازم است که مجتهد مطلق یا کسی که قوه استنباط نوع احکام در تمام ابواب فقهی 

، میان فقهای حاضر در شورا اختلاف نظر وجود  را دارد، این قوه را به فعلیت هم رسانده باشد یا خیر

داشته است. گرچه آیت الله ابراهیم امینی باور داشته است مشروط  دانستن صدق اجتهاد مطلق در 

یک شـخص به سـابقه اسـتنباط احکام شـرعی، دلیل شـرعی ندارد: »این هست و من هم موافقم که 

کمتر اتفاق می افتد که یک کسی واقعاً آمادگی لازم را داشته باشد و هیچ جا استنباط نکرده باشد؛ این 

واقعاً کم است؛ اما به هرحال ما دلیلی برایش نداریم«. برخی از فقهای حاضر در شورا تصریح می کنند 
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کسی که احکام فقهی را استنباط نکرده و بالفعل مُستَنبِط نشده است، شایسته آن نیست که فقیه 

نامیده شود. چنان که آیت الله اسدالله بیات در همین جلسات و در تاریخ دهم تیرماه 1368 می گوید 

از نظر او چنین حاکمی که سـابقه اسـتنباط احکام شـرعی را ندارد، آدم عوامی اسـت که احکامش 

اعتباری ندارد. او تصریح می کند: »اگر ملکه هیچ به فعلیت نرسیده، این آدم مقلد است، مجتهد 

نیست« )اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369: ص 1299(.

اشیجا

بـا بررسـی و تحلیـل مدقانـه آثـار فقهـی امـام خمینـی )ره(، مکتوبـات و سـخنرانی های ایشـان و 

گردان ایشـان از مبانی و آرای فقهی امام خمینی )ره(، این حقیقت  اسـتظهارات برخی فقها و شـا

آشکار می شود که از نظر امام خمینی )ره( اجتهاد مطلق یعنی توانایی استنباط احکام شرعی در 

تمام ابواب فقهی و نیز استنباط بالفعل تعداد معتدبهی از احکام شرعی - و نه صرفاً وجود ملکه 

کم در هر دوی مسائل  آن در شخص مجتهد-  و همچنین بنابر احتیاط واجب اعلمیت فقیه حا

فقهی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی ، یعنی عالم ترین و تواناترین و مدبر ترین فقیه عصر و مصر 

خود بودن، برای تصدی مقام ولایت فقیه لازم است. این هم رأی مکتوب امام خمینی )ره( در آثار 

فقهی متأخر ایشـان به ویژه در کتاب البیع اسـت و هم اسـتظهار فقهایی همچون آیت الله محمد 

مؤمن قمی از آرای فقهی امام خمینی )ره( است که از نظر ما نیز استظهاری درست و دقیق است.

به هرحـال اینکـه رأی نهایـی امـام خمینـی )ره( اشـتراط اجتهـاد مطلـق و نیـز اسـتنباط بالفعـل تعداد 

قابـل توجهـی از احـکام شـرعی بـرای احـراز فقاهـت فقیـه حاکـم اسـت، از آثـار فقهی ایشـان به روشـنی 

قابـل اسـتظهار اسـت؛ همچنیـن ایشـان بنـا بـر احتیـاط واجب قایـل به لـزوم اعلمیت فقیه حاکـم در 

مسائل فقهی و نیز اعلمیت وی در تدبیر امور سیاسی بوده اند؛ چراکه ایشان کفایت را داخل در علم 

می دانستند و به نظر می رسد که رای ایشان مبنی بر لزوم اعلمیت فقیه بنابر احتیاط واجب اعم از لزوم 
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اعلمیت فقهی و لزوم  اعلمیت در کفایت و تدبیر سیاسی است. این بدین معناست که از نظر امام 

خمینی )ره( حکم اولی آن است که در شرایط عادی، فقیه مدبری که هم مجتهد مطلق است و هم 

تعداد قابل توجهی از احکام فقهی را شخصاً استنباط کرده است، چنانچه در زمان خود اعلم فقیهان 

آن سرزمین نباشد، بنابر احتیاط واجب حق تصدی مقام ولایت فقیه را ندارد. 

البتـه چنانچـه فقیهـی یافت نشـود کـه واجد تمام این ویژگی ها باشـد، ظاهراً از نظر امام خمینـی )ره( 

بـه اقتضـای ضـرورت و مصلحـت و در شـرایط اضطـراری، درایـت و تدبیـر سیاسـی مجتهد حاکـم از 

اعلمیت فقهی او و نیز از سـابقه وی در اسـتنباط بالفعل تعداد قابل توجهی از احکام شـرعی و چه 

بسا از اجتهاد مطلق او اهمیت بیشتری پیدا می کند و مجتهد مدبر باکفایت در حال حضور مجتهد 

اعلمی که مدبر و باکفایت نیست، عهده دار مقام ولایت فقیه می گردد و تبعیت از احکام ولایی او بر 

عموم مؤمنان لازم است؛ از جمله بر فقیه اعلمی که فاقد شرط تدبیر و کفایت بوده است.

با این همه، بر خلاف برخی مشـهورات زمانه ما، همچنان از لابلای آثار قلمی و بیانات بنیان گذار 

فقید جمهوری اسلامی )ره( به گونه ای اطمینان آور استظهار نمی شود که ایشان در اواخر عمر خود، 

در حکـم اولـی و نظـرات فقهـی سـابق خود، بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب به حسـب مـورد، درباره 

شرایط علمی ولیّ فقیه تجدیدنظر کرده باشند و آنچه به گونه قدر متیقن از مجموع آرای ایشان قابل 

استظهار است، تنها اولویت مجتهد غیراعلم باتدبیر بر مجتهد اعلم فاقد تدبیر برای تصدی مقام 

ولایت در شرایط اضطرار است. 

، به سـود این ادعا که امام خمینی )ره( در اواخر عمرشـان، اجتهاد مطلق و اسـتنباط  به بیان دیگر

بالفعـل در تعـداد قابـل توجهـی از احـکام شـرعی و نیـز اعلمیـت را بنابـر احتیـاط واجـب، حتـی در 

شرایط عادی و غیراضطراری نیز از شرایط علمی لازم برای تصدی مقام ولایت فقیه نمی دانسته اند 

دلایل کافی وجود ندارد؛ مگر اینکه در آینده، اسـناد نادیده و منتشـر نشـده دیگری از امام خمینی 

)ره( فراچنگ آید که در داوری ما و در نتیجه این پژوهش خدشه وارد آورد.
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پی اوش   ی

1 . از جمله نشانه های اهمیت علمی و سیاسی این بحث، اظهارنظرهای پرتعداد برخی از دین پژوهان 

و سیاست پژوهان داخل و خارج از کشور در مصاحبه ها و یادداشت ها و ... در این باره است.

2 . چنان که می دانیم در سنت حوزه های علمیه و به تبع آن پژوهش های اسلامی، تقریرات دروس 

مراجع و مدرسـان برجسـته حوزه، به ویژه اگر از سـوی شـاگردان درجه اول آنها تهیه شـده و به تأیید 

اسـتاد نیز رسـیده باشـد، یکی از منابع مهم و نسـبتاً متقن برای راهیابی به نظرات و شـیوه استدلال 

مراجع و مدرسان بزرگ حوزه های علمیه است.

3 . امـام خمینـی )ره( عمدتـاً در پاسـخ بـه دو پرسـش از ایـن سـیزده پرسـش، به طـرح اجمالی نظریه 

ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند؛ یکی پرسش پنجم و دیگری پرسش هفتم؛ پرسش پنجم این است: 

اینکـه می گوینـد مجتهـد در زمـان غیـب )غیبـت امـام زمـان( نایـب امـام اسـت، راسـت اسـت؟ اگـر 

راسـت اسـت، حـدودش چیسـت؟ آیـا حکومـت و ولایـت نیـز در آن هسـت یـا نـه؟ پرسـش هفتم نیز 

این اسـت: اینکه می گویند دولت ظلمه  اسـت یعنی چه؟ آیا مقصود این اسـت که دولت چون به 

وظیفه اش رفتار نمی کند، ظالم است؟ یا مقصود این است که دولت باید به دست مجتهد باشد؟ 

)امام خمینی؛ کشف الاسرار؛ ص 179 - 203 و 221 - 255(.

4 . شـیوۀ اسـتدلال ایشـان در این بحث از کتاب الاجتهاد و التقلید بدین ترتیب اسـت که با توجه به 

متن حدیث شـریف  عمر بن حنظله، سـه اسـتدلال به سـود نظر خود مبنی بر عدم اشـتراط اجتهاد 

ع( عنْ رجلین  ( ِ
مطلق در قاضی و حاکم ارائه می کنند: »عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبْدالَلّ

من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أیحلّ ذلِکَ؟ قال: 

هُ سُحْتاً و إنْ 
ُ

خُذ
ْ
هُ، فَإنّما یَأ

َ
ی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ ل

َ
کَمَ إل ما تَحا

ّ
وْ باطِلٍ، فَإنَ

َ
یْهِمْ، فی حَقٍّ أ

َ
کَمَ إل مَنْ تَحا

کَمُوا  نْ یَتَحا
َ
ُ تَعالی: یُریدوُنَ أ  الَلّ

َ
نْ یُکْفَرَ بِهِ. قال

َ
ُ أ مَرَ الَلّ

َ
هُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أ

َ
خَذ

َ
نّهُ أ

َ َ
هُ؛ لأ

َ
کانَ حَقّاً ثابِتاً ل

نْ قَدْ رَوی  مِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّ
ُ
ی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أ

َ
إل

یْکُمْ حاکِماً. 
َ
تُهُ عَل

ْ
یَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَل

ْ
حکامَنا... فَل

َ
حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أ
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فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو 

علی حد الشرک بالله« )امام خمینی؛ الاجتهاد و التقلید؛ ص 32(.

کتیب ایما
کـرات شـورای بازنگری قانون  اداره کل قوانیـن مجلـس شـورای اسـلامی، )1369 ش(؛ صـورت مشـروح مذا

کل امـور فرهنگـی و روابـط  چ اول، تهـران: اداره  ج اول تـا سـوم،  ی اسـلامی ایـران؛  اساسـی جمهـور

عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات.

حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن )1412 ق(؛ وسـائل الشـیعه؛ ج هجدهـم، الطبعـة السادسـه، بیـروت: دار 

احیاءالتراث العربی.

خمینی، سیدروح الله )1323 ش(؛ کشف الاسرار؛ چ اول، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.

__________ )1384 ش(؛ الاجتهاد و التقلید؛ الطبعة الثانیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.

__________ )1388 ش(؛ اجتهاد و تقلید؛ ترجمه: وهاب دانش پژوه؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

__________ )1388 ش(؛ کتاب البیع؛ ج دوم، الطبعة الثالثه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.

__________ )1389 ش(؛ صحیفه امام؛ ج بیست ویکم، چ پنجم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

__________ )1392 ش(؛ استفتائات امام خمینی؛ ج اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

__________ )1392 ش(؛ العـروه الوثقـی مـع تعالیـق الامـام الخمینـی؛ ج اول، الطبعـة الاولـی، تهران: مؤسسـه 

تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.

__________ )1392 ش(؛ تحریـر الوسـیله؛ ج اول و دوم، الطبعـة الثالثـه، تهـران: مؤسسـه تنظیـم و نشـر تراث 

الامام الخمینی.

__________ )1392 ش(؛ ولایت فقیه؛ چ سی ام، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی.

ی اسلامی ایران مصوب 1357 هـ.ش، با اصلاحات سال 1368 هـ.ش. قانون اساسی جمهور
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